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 تقديم به:
 

 ماه پدر؛ 

 كه زيستن اش كوتاه بود اما با ياد او بزرگ زيستم! 

 
 

مهر مادر؛ 

  او كه نمادي از ستايش و تقدير است!

 
 و  

 مهربان زندگي ام؛

 همسرِ هميشه همراه! 
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تقدير و سپاس:  

 
حمد و سپاس پروردگار قادر و توانا را، خداوند آفرينشگر زيبايي ها و دوستدار زيبايي ها. در آغاز سخن،  از 

استاد گرامي جناب آقاي دكتر مهر محمدي به خاطر زحمات و راهنمايي هاي ارزنده شان جهت دستيابي به 

نتايج حاصل از اين پژوهش قدر داني مي نمايم او كه بي دريغ، ياري گر دانشجويانش است و همواره معلمِ 

دانايي، احترام، صبوري و بزرگواري  براي شاگردانش قلمداد مي شود.  

همچنين از سركار خانم دكتر فرخنده مفيدي و جناب آقاي دكتر حسن ملكي به جهت راهنمايي و ياري هاي 

مداوم شان جهت تدوين اين رساله كمال تشكر را دارم. از اساتيد محترم داور جناب آقاي دكتر هاشم فردانش، 

جناب آقاي دكتر محمد رضا نيلي كه فرصت خود را جهت مطالعه و قضاوت اين پژوهش صرف نمودند، بي 

نهايت سپاسگزارم 

از بزرگ معلم زندگي ام، استاد گرامي جناب آقاي دكتر عليرضا كيامنش كه انسانيت و بزرگوارانه زيستن را 

در كلاس درسش به من آموخت، كمال تشكر را دارم.   

از خانواده عزيزم به ويژه مادر بزرگوارم كه راه كسب تحصيل را از خردسالي تا امروز برايم هموار گردانيد و 

يكه تاز غم ها و شادي هاي زندگي ام بوده ، كمال تشكر را دارم. همچنين از خواهر عزيزم، مريم كه بودنش 

دلگرمي هميشگي ام است، قدرداني مي كنم. از برادر عزيزم، محسن كه همواره مرا به ادامه تحصيل تشويق مي 

 كرد و تلاش اش، براي پيشرفت من بود، بسيار سپاسگزارم. 

از همسر گرامي و دانايم، او كه بي دريغ تلاش كرد تا من آسوده به راه تحصيلم بينديشم و ناهمواري هاي 

زندگي را بر من آسان گردانيد،  بينهايت سپاسگزارم.  

از تك تك  معلمان و اساتيد دوران تحصيلي، به ياد معلم كلاس اول سركار خانم جواهري، معلم رياضي 

دوره دبيرستان و مسبب انتخاب رشته تحصيلي ام جناب آقاي حسين مظاهري، اساتيد دوره كارشناسي در 

دانشگاه اصفهان سر كار خانم دكتر عشرت زماني و جناب آقاي دكتر مير شاه جعفري،  اساتيد دوره كارشناسي 

ارشد در  دانشگاه تربيت معلم تهران،  اساتيد دوره دكتري در دانشگاه علامه طباطبايي و همه معلمان عاليقدري 

 كه بزرگوانه چگونه آموختن را به من آموختند، و يادشان همواره برايم ماندگار خواهد بود، سپاسگزار هستم.   
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 : چكيده
پژوهش حاضر، درصدد شناسايي و تبيين ابعاد و سطوح برنامه درسي مغفول هنر در دوره ابتدايي ايران مبتني بر 

الگوي مطلوب است. بدين منظور سه پرسش اصلي مورد بررسي قرار گرفته  است: اول، الگوي مطلوب برنامه درسي هنر 
در دوره ابتدايي ايران داراي چه ويژگي هايي است؟ دوم، آيا  الگوي مطلوب تدوين شده، از نظر كارشناسان و 

صاحبنظران برنامه درسي داراي اعتبار است؟ و سوم، مولفه هاي مغفول برنامه درسي هنر دوره ابتدايي در سطوح كلان، 
مياني و خرد بر اساس ابعاد تجويزي، نيمه تجويزي و غير تجويزي كدام است؟ روش پژوهش حاضر روش تركيبي(كيفي 

، سندكاوي، بررسي از شيوه تحليل اسناد، بررسي تجارب  ملي و بين الملليو كمي) است به گونه اي كه در بعد كيفي، 
به منظور تحليل يافته ها و در جهت تبيين مولفه هاي برنامه درسي مغفول هنر دوره ابتدايي، از رويكرد  و تطبيقي

«تحليلي- مقايسه اي» استفاده شده است. جامعه آماري اين مطالعه شامل كليه اسناد علمي معتبر و نيز متخصصان برنامه 
درسي و آموزش هنر در كشور ايران است. نمونه آماري اين مطالعه نيز شامل اسناد در دسترس  و مدارك معتبر ملي و 

 نفر 18بين المللي، تجارب و نوآوري هاي آموزشي، راهنماي برنامه درسي هنر رسمي دوره ابتدايي، و همچنين 
نمونه گيري هدفمند متخصصان رشته مطالعات برنامه درسي، رشته آموزش و پرورش و كارشناسان آموزش هنر  به روش 

انتخاب شده اند و از طريق ابزار مصاحبه، نظرات آنها براي شكل گيري الگوي مطلوب برنامه درسي هنر جمع آوري 
 نفر از صاحبنظران مرتبط استفاده شده است كه از طريق روش كمي و به 15است. در فرايند اعتبارسنجي نيز از نظر شده 

صورت جداول فراواني ارائه شده است. يافته ها نشان مي دهد الگوي مطلوب برنامه درسي هنر بر اساس مباني نظري 
تربيت هنري و برنامه درسي، داراي سطوح كلان، مياني و خُرد است. اصول و اهداف تربيت هنري مبتني بر اصول حاكم 
بر نظام تربيت رسمي و عمومي كشور ايران تنظيم شده است. همچنين ابعاد برنامه درسي هنر دوره ابتدايي متشكل از سه 

بعد تجويزي، نيمه تجويزي و غيرتجويزي است. رويكرد مطلوب برنامه درسي هنر، رويكرد «تربيت هنري ديسيپلين 
محور» است. سطح مياني اين الگو شامل تعيين حوزه هاي محتوايي، زمان اختصاص يافته به درس هنر،  تبيين تعداد حوزه 

هاي الزامي، انتخابي و اختياري برنامه درسي هنر، و پيوند برنامه درسي هنر دوره ابتدايي با دوره هاي تحصيلي بالاتر 
است. در سطح خرد الگوي مطلوب نيز عناصر برنامه درسي هنر شامل سازماندهي محتوا، مواد و منابع يادگيري، شيوه 

هاي تدريس، فرصت هاي ياددهي- يادگيري، روش هاي ارزشيابي مورد توجه قرار گرفته است. اين پژوهش نشان مي 
دهد كه در سطح مياني برخي از ابعاد تجويزي، نيمه تجويزي و  غيرتجويزي مورد غفلت واقع شده اند. در سطح خرد نيز 
برخي از مولفه هاي بعد تجويزي و كلِ بعد نيمه تجويزي و غير تجويزي جزء برنامه درسي مغفول هنر دوره ابتدايي ايران 
محسوب مي شوند. بر اساس يافته هاي اين مطالعه مي توان توجه دست اندركاران و تصميم گيرندگان برنامه درسي را به 

تأمل درباره  آنچه از دستور كار برنامه درسي آشكار حذف شده است جلب  نمود و به مدد شناسايي برنامه درسي مغفول 
هنر دوره ابتدايي ايران، تصميم گيري درباره برنامه درسي جديد و يا تحليل برنامه درسي فعلي را ميسر  ساخت.   

 
 

  برنامه درسي، برنامه درسي مغفول، هنر، دوره ابتدايي، الگوي مطلوب، ايران. كليد واژه ها:
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 مقدمه 1-1
يكي از مهمترين و زيربنايي ترين نظام ها در هر كشور، نظام هاي آموزشي هستند كه به عنوان محوري 

جهت تربيت سرمايه هاي انساني و توسعه پايدار و همه جانبه محسوب مي شوند. در نظام هاي آموزشي، جامع 
نگري و مواجهه همه جانبه، عميق و دقيق با پديده برنامه درسي از اهميت فوق العاده اي برخوردار است. در طول 
تاريخ برنامه درسي تلاش هاي زيادي از سوي صاحبنظران اين رشته صورت گرفته است كه موجب غناي هر چه 
بيشتر آن گرديده است. از جمله مهمترين اين تلاش ها كه از مفاهيم و مباحث نسبتاَ تازه و ارزشمند برنامه درسي 

است، اشاره به سه نوع برنامه اي است كه در مدارس بطور همزمان اجرا مي شود. اين سه نوع برنامه عبارتند از 
0Fبرنامه درسي آشكار

1F يا رسمي ، برنامه درسي پنهان�

2F يا ضمني و برنامه درسي مغفول�

3F  (آيزنر�

).  32، ص1998، �
به جز برنامه درسي آشكار كه حاوي هدف ها، محتوي و روش هاي آشكار و منتشر شدة مورد حمايت 

نظام آموزشي يا همان برنامه درسي  رسمي است، برنامه هاي درسي پنهان و مغفول نيز در مدارس آموزش داده 
مي شوند. آموزش برنامه هاي درسي مغفول و پنهان بدين معناست كه دانش آموزان در جريان حضور در نظام 

آموزشي و شكل گيري دامنة تجربه هايشان، تحت تأثير اين دو برنامه قرار مي گيرند. كوشش براي به تصوير 
كشيدن نتايج يادگيري يا تجربه هاي يادگيري دانش آموزان بدون توجه به اين دو برنامه در كنار برنامه درسي 

رسمي، كوششي ناقص و نافرجام است و هرگز اين عرصه را به شكل جامع يا تمام و كمال به تصوير نمي 
).  1387كشد(مهر محمدي و همكاران، 

به عبارت ديگرحوزه تجربه ها يا نتايج يادگيري حاصل شده براي دانش آموزان تحت تأثير سه نوع برنامه 
درسي شكل مي گيرد. تفاوت اين برنامه ها در كيفيت تأثيرگذاري آنها بر اين حوزه است. در حالي كه تأثير 

برنامه هاي درسي صريح و پنهان از نوع ايجابي است، تأثير برنامه درسي مغفول از نوع سلبي است. شكل گيري 
حدود و ثغور حوزه تجربه هاي يادگيري دانش آموزان به گونه اي مستقيم و مشخص تحت تأثير آثار سلبي و 

ايجابي است و بدين سبب است كه از سه نوع برنامه درسي كه مدارس آموزش مي دهند، سخن به ميان مي 
).  1387آيد(همان،

 
 بيان مسئله  2-1

اين پژوهش درصد شناسايي ابعاد و سطوح برنامه درسي مغفول هنر در دوره ابتدايي نظام آموزش و 
) 1998پرورش ايران است. متفكران برنامه درسي از انواع برنامه هاي درسي ياد كرده اند.  به اعتقاد آيزنر (

مدارس بطور همزمان سه نوع برنامه درسي را آموزش مي دهند: برنامه درسي آشكار( رسمي)، برنامه درسي 
پنهان(ضمني) و برنامه درسي مغفول. «برنامه درسي آشكار»  تمام آن چيزي است كه طراحي شده، تدريس شده 

و نمره داده مي شود. «برنامه درسي پنهان» آن دسته از آموخته هاي دانش آموزان است كه در ضمن يادگيري 
هاي صريح و آشكار اتفاق مي افتد و بر شكل گيري تجارب، نگرش ها و ارزش ها بر يادگيرندگان تأثير مي 

گذارد.  

                                                 
1 . Explicit Curriculum 
2 . Hidden Curriculum 
3 . Null Curriculum 
4.  Eisner 
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«برنامه درسي مغفول» آن بخشي از برنامه درسي است كه مورد غفلت واقع شده و حذف شده است و 
دانش آموزان هرگز فرصت يادگرفتن آن را ندارند. اين برنامه شامل ارزش ها و دانش هايي است كه مدارس به 

آموزش آنها اقدام نمي كنند هرچند كه ممكن است اهميت آنها بيشتر از مواردي باشد كه توسط مدرسه 
آموزش داده مي شود. از نظر آيزنر برنامه درسي مغفول برنامه اي است كه بدون دليل، ناآگاهانه و بطور غير 

).  1998معقول حذف شده است و در اثر شتابزدگي، سنت، عادت و ... به وجود آمده است (همان، 
    برنامه درسي به حوزه اي از فعاليت هاي نظام تربيت رسمي و عمومي اطلاق مي شودكه ناظر به طراحي، 

فرصت هاي تربيتي نظام مند و طرح ريزي شده ( در هر سطحي از ملي تا مجموعه تدوين، اجرا و ارزشيابي 
 اطلاق  محلي و مدرسه اي با طيف مخاطبان از بسيار محدود تا بسيار گسترده و فراگير) و نتايج مترتب بر آن ها

  متربيان براي كسب شايستگي هاي لازم در جهت تكوين وتعالي پيوسته هويت خويش  در معرض كهمي شود 
 مقصود از اين رخدادهاي  آن ها قرار مي گيرند تا آماده تحقق مرتبه قابل قبول از حيات طيبه در همه ابعاد شوند

تكوين  هدايت  روند جهترسمي و عمومي در كلية ساحت ها تربيت  اهداف  تحقق سازي برايزمينه نظام مند
 .)1388 (صادق زاده و همكاران، هويت متربيان مي باشدو تعالي 

( تك وضعيتي و تعيين تكليف شده به  يا الزاميساختار برنامه درسي ضمن برخورداري از بخش تجويزي   
 ( بي وضعيتي يا باز)  يا اختياري( چند وضعيتي) وغير تجويزي يا انتخابيشكل  پيشيني)، از بخش نيمه تجويزي

4Fنيز برخوردار خواهد بود

ثابت بوده ولي بايد در ارتباط با هريك از مراحل سه وجهي . اين ساختار )1-1 (شكل�
  .)1388(همان، تحصيلي با توجه به متغيرهاي ذي مدخل به شكل متناسب عملياتي شود

 
) 1388 ساختار برنامه درسي (صادق زاده و همكاران، 1-1شكل 

با توجه به ساختار سه بعدي برنامه درسي بايد اذعان داشت كه توجه به اين ابعاد مي تواند برنامه درسي هنر 
را از جامعيت برخوردار سازد. از اين رو در اين مطالعه توجه به ابعاد سه گانه در برنامه درسي مغفول جايگاه 
مهمي پيدا مي كند. برنامه درسي مغفول عبارت است از آنچه كه از جنس يادگيري ها بايد در برنامه درسي 

حضور داشته باشد اما به دليل سيطرة عادت ها و سنت ها و علي الاصول ناهشيارانه از دستور كار تعليم و تربيت 
 ).1387حذف شده است (مهر محمدي و همكاران، 

) برنامه اي است كه در دو شكل مغفول آشكار و مغفول پنهان 1998 برنامه درسي مغفول از نظر آيزنر (
وجود دارد. برنامه درسي مغفول آشكار در سطح برنامه درسي قصد شده است و با معاينه و وارسي اسناد رسمي 
                                                 

)، واژه اركان سه گانه برنامه درسي بكار رفته است كه اين واژه در پژوهش 1388.  در رهنامه تربيت رسمي و عمومي كشور(صادق زاده و همكاران،  �
حاضر، به واژه ابعاد سه گانه برنامه درسي تغيير نام پيدا كرده است.  

 ابعاد

 برنامه درسي 

 اختياري
ي)   غير تجويز(

 Elective  

انتخابي  
 )نيمه تجويزي( 

Core/Elective 
 

الزامي 
 ( تجويزي) 

 Core 
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برنامه درسي شناسايي مي شود. براي مثال عدم توجه به سواد رسانه اي، سواد ميان فرهنگي و يا تفكر استعاره اي 
در برنامه درسي نمونه اي از اين نوع برنامه درسي مغفول است. برنامه درسي مغفول پنهان در دو سطح قصد شده 

و اجرا شده وجود دارد. اين برنامه آشكارا از معاينه اسناد رسمي برنامه درسي بدست نمي آيد و قابل شناخته 
شدن نيست. براي مثال در سطح قصد شده، مشاهده مي شود كه آموزش هنر وجود دارد امادر عين حال آن نوع 

آموزشي نيست كه متناسب با نيازهاي زمان باشد و مثلاً تنها در سطح توليد هنري باقي مانده است و به 
ديگرسطوح آموزش هنر يعني تاريخ هنر، نقد هنر و زيبايي شناسي توجهي نشده است. در سطح اجرا شده، 

برنامه درسي مغفول از به بارآوردن تجربيات ضروري در حوزه دانش و عمل براي دانش آموزان عقيم است.  
اهميت  برنامه درسي مغفول بدان جهت است كه توجه دست اندركاران و تصميم گيرندگان برنامه درسي 

را به تأمل درباره ي آنچه از دستور كار برنامه درسي آشكار حذف شده جلب مي نمايد. دراين راستا پويايي 
برنامه درسي حفظ شده و برنامه درسي از گرفتار آمدن به دام سنت و عادت رهانيده مي شود. از طرف ديگر، به 
مدد شناسايي برنامه درسي مغفول، تصميم گيري درباره برنامه درسي جديد و يا تحليل برنامه درسي كنوني ميسر 

).  1387مي شود (مهرمحمدي و همكاران،
 در قالب درس سرود براي پايه اول، 1316برنامه درسي هنر در دوره ابتدايي ايران به طور رسمي در سال 

، با تدوين راهنماي برنامه درسي 1382نقاشي و رسم براي پايه دوم و تعليم خط براي پايه سوم آغاز شد. در سال 
جديد هنر دوره ابتدايي، كوششي تازه جهت احياي هنر در برنامه درسي دوره ابتدايي ايران شكل گرفته است 

).  اين برنامه اكنون به طور سراسري براي همه پايه هاي تحصيلي دوره ابتدايي اجرا مي شود. 1383(مهرمحمدي،
همان گونه كه اشاره شد ساختار برنامه درسي با برخورداري از سه بعد تجويزي، نيمه تجويزي و غير 

تجويزي به صورت مثلثي ثابت بايد در نظرگرفته شود. اما برنامه درسي هنر در دوره ابتدايي به بخش تجويزي 
بيشتر پرداخته است و از توجه به دو بخش ديگر غفلت كرده است. در اين حالت برنامه درسي هنر به صورت 

پرداختن به هويت مشترك همه دانش آموزان دوره ابتدايي و به شكل تك وضعيتي مشخص مي شود. در 
صورتي كه بخش غير تجويزي برنامه درسي با تكيه بر هويت اختصاصي دانش آموزان به صورت چند وضعيتي 

 ،ضعيت هاي گوناگوني كه دانش آموزان  از نظر شغلي و تحصيلي براي آينده خود متصورندمتناسب با و
. همچنين از منظر بخش غير تجويزي يا اختياري برنامه درسي هنر در برخي فعاليت تعريف و طراحي مي شود

هاي يادگيري تحت تأثير موقعيت هاي خاص زماني، مكاني و انساني براي پرورش هويت هاي اختصاصي دانش 
آموزان كاربرد دارد.  

به اين ترتيب، برنامه درسي جديد هنر در دوره ابتدايي با تكيه صرف بر بعد تجويزي از ساير ابعاد طراحي 
ساختار برنامه درسي  به ويژه در شرايط اجرايي غافل مانده است و از اين رو شناسايي اين ابعاد به طور دقيق مي 

تواند در موفقيت برنامه درسي مؤثر واقع شود.  
همچنين عدم توجه به علايق يادگيرندگان، توانايي ها و تجارب معلمان نيز جز نقاط ضعف اين برنامه 

برشمرده شده است. عدم پيوند ميان هويت ملي يادگيرندگان و هويت جهاني در برنامه درسي جديد هنر دوره 
ابتدايي نيز به چشم مي خورد.  توجه به آموزش هاي چندفرهنگي به عنوان يكي از جهت گيري هاي مقتضي 
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عصر جديد به معناي پذيرش واقعيت وجود فرهنگ هاي مختلف و ضرورت تعامل سازنده با آنهاست كه اين 
).  1383مهم از طريق برنامه درسي هنر در دوره ابتدايي مي تواند ميسر شود (مهر محمدي، 

) در تحليل برنامه درسي جديد هنر دوره ابتدايي معتقد است اين برنامه همچنان با مسائل و a1388( شرفي
چالش هاي مختلفي روبرو است. براي مثال اگر چه در آن به حوزه مهارت ها توجه شده اما كمتر به مباني 

هنرهاي تجسمي پرداخته شده است. مهارت خوشنويسي حذف شده است و امكان تلفيق آن با هنرهاي ديگر 
ناديده گرفته شده است. همچنين به مسائلي نظير يادگيري متناسب با هر درس، زمان درنظر گرفته شده، تدارك 
فرصت هاي يادگيري، غني كردن منابع يادگيري، آموزش ضمن خدمت معلمان، وجود محيط معنادار و واقعي 

توجهي نشده است.   
) معتقد است هنگامي كه هنر در برنامه درسي حضور نداشته باشد و يا به طور ضعيف تدريس 2002آيزنر(

شود، دانش آموزان تاوان آن را مي پردازند. از آنجايي كه پيام برنامه درسي مغفول  دعوت به هشياري و آگاهي 
در تصميم گيري هاي مربوط به برنامه درسي - خواه در سطح كلان (كشوري) خواه در سطح خرد(مدرسه و 
كلاس درس) است، شناسايي برنامه درسي مغفول هنر دوره ابتدايي ايران مي تواند به مسائلي نظير اين موارد 
پاسخ دهد؛ آيا آنچه در برنامه درسي هنر دوره ابتدايي حذف شده اهميت كمتري نسبت به آنچه باقي مانده 

است دارد؟ آيا دليل كافي و منطقي براي حذف شده ها و ابقا شده ها در برنامه درسي هنر ابتدايي وجود دارد؟ 
آيا برنامه درسي هنر دوره ابتدايي با شرايط متحول فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و ... زمان خود سازگار 

است؟ با توجه به مطالب ذكر شده، اين سوال مطرح مي شود كه: «در برنامه درسي هنر دوره ابتدايي ايران چه 
مواردي بطور ناآگاهانه و غير منطقي حذف شده است؟» به منظور بررسي و شناسايي برنامه درسي مغفول نياز به 

تعيين آن در عرصه هاي برنامه درسي است. بدين جهت بايد به دنبال جستجو و يافتن ردپاي برنامه درسي 
مغفول، آن عرصه ها را بررسي كرد. لازمه اين شناسايي توجه به سه عرصه زير است:  

 برنامه درسي قصد شده •

 برنامه درسي اجرا شده  •

 برنامه درسي تجربه شده •

  در هريك از سطوح ذكر شده، شكل هايي از برنامه درسي مغفول مي تواند وجود داشته باشد كه توجه 
 ). 1387)،(مهرمحمدي، 1- 2به آن اشكال لازمه اين پژوهش است (شكل
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) 1387 گونه هاي برنامه درسي مغفول(مهرمحمدي، 1-2شكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مشاهده مي شود در سه سطح برنامه درسي قصد شده، اجراشده و تجربه شده، 1-2طور كه در شكل همان
پنج گونه برنامه درسي مغفول به شرح زير قابل شناسايي است: 

در برنامه درسي قصد شده، به برنامه اي اشاره دارد كه قصد شده:  . برنامه درسي مغفول آشكار1
بطور قابل ملاحظه اي مورد غفلت قرار گرفته است. اين نوع سطحي ترين شكل برنامه درسي مغفول است كه از 

طريق وارسي و معاينه برنامه درسي رسمي حاصل مي شود. اين برنامه ناظر بر رقابت هاي ميان موضوعي در 
برنامه درسي است. رقابتي كه بين حوزه هاي مختلف برنامه درسي يا بين اهداف يادگيري در برنامه درسي به 

چشم مي خورد. به عبارت ديگر رقابت هاي ميان موضوعي باعث شناسايي عناصر برنامه درسي مغفول مي شود.  
در برنامه درسي قصد شده، حوزه هاي يادگيري يا برنامه قصد شده:  . برنامه درسي مغفول ضمني2

هاي وجود دارد كه آنطور كه انتظار مي رود متناسب با تحولات عرصه هاي فرهنگي، علمي، اجتماعي و 
تكنولوژيكي كه مؤثر بر برنامه درسي هستند، نمي باشد. به عبارت ديگر در اين شكل، با حوزه هاي يادگيري 

مواجه هستيم كه ظاهرًا «هست»، اما از جهت اثر گذاري و اثربخشي و به همراه داشتن پيامدهاي مورد نظر، گويي 
«نيست».  در اين حالت رقابت هاي درون موضوعي منجر به غلبه يك رويكرد خاص در برنامه درسي مي شود و 

ساير رويكردهاي آن حوزه را مورد غفلت قرار مي دهد.  
 در برنامه درسي اجرا شده، شرايط و موقعيت هاي اجرايي . برنامه درسي مغفول ضمني اجرا شده:3

از جمله كفايت يا عدم كفايت معلمان، منابع انساني، منابع مالي، امكانات مي تواند ابعاد مغفول پيدا كند. 
حساسيت هاي مثبت يا منفي نسبت به يك قلمرو و اولويت هاي متفاوت تربيتي كه مي تواند در موقعيت هاي 

مختلف وجود داشته باشد به شكلي از برنامه درسي مغفول در سطح اجرا شده اشاره مي كند.  
 در برنامه درسي تجربه شده، شناسايي ابعاد مغفول برنامه . برنامه درسي مغفول پنهان تجربه شده:4

نياز به ژرفانگري عميق و جدي دارد. در اين حالت عرصه يادگيري دانش آموزان و ارزشيابي از آموخته هاي 
آنها به شناسايي برنامه درسي مغفول ياري مي رساند. اين شكل داراي اهميت وافري است چرا كه اگر در دو 

سطح برنامه درسي قصد شده و اجرا شده هم به دنبال شناسايي برنامه درسي مغفول هستيم به دليل آثاري است 
كه در تجربه هاي يادگيرندگان از خود به جاي مي گذارد.  

انواع برنامه درسي 

 مغفول 

برنامه درسي 
 تجربه شده 

برنامه درسي اجرا 
 شده 

برنامه درسي قصد 
 شده 

)1(  
 مغفول آشكار

)2(  
 مغفول ضمني 

)4(  
 مغفول پنهان 

)3(  
 مغفول ضمني 
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) بيان مي كند كه اين وجوه در سه 1387  همچنين در شناسايي وجوه برنامه درسي مغفول، موسي پور(
شكل قابل بررسي است:  

برنامه درسي ناديده: آنچه كه به دليل عدم شناخت و آگاهي برنامه ريزان درسي وارد برنامه درسي  •
 نشده است. آنچه كه امكان آموختن را فراهم مي كرد ولي برنامه ريز درسي با آن ناآشنا بوده است. 

برنامه درسي ناخواسته: آنچه كه مراجع يا مشروعيت يافتگان برنامه درسي نمي خواهند وارد برنامه  •
 درسي شود. 

برنامه درسي نابارور: برنامه هايي كه به ظاهر وجود دارند اما امكان اصلي و زايندگي خود را از  •
 دست داده اند. 

   به بيان ديگر برنامه درسي مغفول بايد در هر سه وجه فوق مورد شناسايي قرار گيرد. نكته مهم ديگر آنكه 
در هر يك از مراحل برنامه ريزي يعني توليد، اجرا و ارزشيابي، مي توان به اين سه وجه دست يافت.  

شناخت برنامه درسي مغفول امري كاملاً يپچيده در يك بستر پر متغير است. بنابراين برنامه درسي مغفول را 
بايد وجه برون افتاده برنامه درسي اطلاق كنيم كه اين وجه برون افتاده از طريق مقايسه قابل كشف و شناسايي 

 ). 1387است (همان،

   به نظر مي رسد مقصود از برنامه درسي ناخواسته همان است كه در تعريف خود برنامه درسي مغفول 
آورده شده؛ آنچه كه عمداَ حذف مي شود مدنظر نيست بلكه آنچه سهواً و از روي عدم آگاهي حذف مي شود 

و بنابراين ناخواسته حذف مي شود مي تواند به مفهوم برنامه درسي مغفول نزديك باشد.  
آيزنر در تحليل چرايي وضعيت نامناسب هنر در نظام آموزشي، بيشتر از هر چيز محدوديت هاي فكري و 
نظري يا به عبارت ديگر نوع ديدگاه و نگرش حاكم بر نظام آموزشي را خاطر نشان مي سازد. به عبارت ديگر، 

ديدگاه حاكم در نظام آموزشي نسبت به ذهن و شناخت يك ديدگاه منطقي - استدلالي است كه طي آن صرفاً 
اشكال خاصي از عمليات ذهني و فرايندهاي شناختي كه با اعداد و لغات سر و كار دارند، مورد توجه قرار گرفته 

و در جهت رشد آنها، اقدامات لازم انجام مي گيرد. بر اين مبنا فرضياتي كه ما درباره ذهن اتخاذ مي كنيم بر 
فعاليت ها و سياست هايي كه اساس و مبناي حيات آموزشي ما هستند، تأثير مي گذارند. طبيعتاَ فعاليت ها و 

سياست هايي هم كه مبتني بر نگرش محدودي از شناخت قراردارد نهايتاَ منجر به برداشت و رويكردي محدود 
).  71، ص1998از عمل و فعاليت آموزشي مي شود (آيزنر،

 اشاره »برنامه درسي هنر در سراسر «) در اين باره، به سخن نويسنده مقاله اي با عنوان1383مهرمحمدي(
سخن از اين كه اكنون زمان آموزش هنر  زمان آن فرا رسيده است كه در مدرسه ديگر«مي كند كه مي گويد: 

  شد». عنوان يك شريك طبيعي براي كليه فعاليت هاي كلاسي مطرح با است، به ميان نياوريم چرا كه هنر بايد به
) معتقد است مدارس ارزش هنر را ناديده گرفته اند و مجموعه اي از جهت گيري هاي نا 1998آيزنر (

متعادل در آموزش و پرورش صورت گرفته است. وي بيان مي دارد كه محيط، نگرش هاي هنري را شكل مي 
بخشد و تعليم و تربيت هنري سهم شايسته اي در رشد دانش آموزان دارد. وي تأكيد بر انتقاد و زيبا شناسي در 

آموزش هنري دارد. رسالت و وظيفه مدرسه از نظر آيزنر بسيار وسيع تر از آن است كه به دانش آموزان ياد 
بدهد كه چگونه براي امر معاش، كسب درآمد كنند، بلكه مدرسه مكاني است كه به دانش آموزان ياد مي دهد 
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چگونه يك زندگي را بسازند. تأكيد صرف بر درس هاي پايه در مدارس معرف پايين آوردن استانداردها و 
 سطح  انتظار هاست.

نقش برنامه درسي و هنر تنها مجهز كردن دانش آموزان به سواد زيبا شناختي نيست تا در پرتو آن بتوانند 
فكر و احساس خود را در جهان مبتني بر تصور، رشد و پرورش دهند، بلكه فراهم كننده نظريه اي ويژه در زمينه 

 ).1386دانستن است (فتحي واجارگاه، 
5Fبي ير

) بيان مي دارد منزوي كردن هنر در مدارس و تلقي آن به عنوان دروس انتخابي يا جنبي بايد 1995 (�
خاتمه يابد. به زعم وي تمام آثار هنري داراي ظرفيت و توانمندي بالقوه اي هستند كه مي توانند نقطه نظري 

خاص، مجموعه اي از ارزش ها و يا ديدگاهي ويژه اي در رابطه با جهان را منتقل كنند به گونه اي كه ما بتوانيم 
).  1386معاني ضمني اخلاقي و اجتماعي آن را به خوبي درك كنيم(به نقل از فتحي واجارگاه، 

) در مقاله اي با عنوان  «تبيين چرخش زيباشناسانه در تعليم و تربيت» ، با طرح نظر 1388مهر محمدي (
مفهوم «برنامه درسي مغفول» را در قلمرو برنامه درسي مطرح كرده،  ضرورت برقراري ديالوگ دائمي آيزنر كه 

ميان آنچه در برنامه درسي «هست» و «نيست» را گوشزد  نموده و سياستگذاران را به ماهيت سيال، و نه سنگواره 
 اي ناشي از قابل دفاع انگاشتن سنت ها و عادت ها در برنامه ريزي درسي، متفتن مي سازد.

از طرف ديگر، سطوح تصميم گيري برنامه درسي شامل سطح كلان، مياني و خرد است. در سطح كلان 
برنامه درسي مربوط به دوره هاي تحصيلي مورد توجه است. اما در سطح مياني با حوزه هاي هدف- محتوايي 
مواجه مي شويم كه ماهيت آن و نسبت عناصر برنامه درسي با كل يك دوره تحصيلي در اين سطح تعيين مي 

شود. سومين سطح تصميم گيري برنامه درسي سطح خرد است كه در اين سطح عناصر ديگر برنامه درسي شامل 
شيوه هاي سازماندهي محتوا، مواد و منابع يادگيري، فرصت هاي يادگيري، ارزشيابي مطرح مي شود(مهر 

).  1389محمدي، 
   بنابراين پژوهش حاضر قصد دارد به شناسايي برنامه درسي مغفول هنر در  سطوح كلان، مياني، خرد با 

توجه به ابعاد برنامه درسي (تجويزي، نيمه تجويزي و غير تجويزي) در دوره ابتدايي نظام آموزشي ايران بپردازد. 
اين تبيين از طريق تدوين الگوي مطلوب انجام مي پذيرد.  قابل توجه است كه اين پژوهش از نظر انواع برنامه 

درسي مغفول كه به آن اشاره شد نيز به تبيين برنامه درسي مغفول ضمني قصد شده هنر دوره ابتدايي مي پردازد 
چرا كه تدوين الگوي مطلوب در سطح برنامه درسي قصد شده صورت مي پذيرد و مقايسه آن با برنامه درسي 
موجود در سطح قصد شده انجام مي شود. بنابراين ابعاد و سطوح برنامه درسي مغفول هنر دوره ابتدايي ايران از 

نظر نوع برنامه درسي مغفول، جزء برنامه درسي مغفول ضمني قصد شده محسوب مي شود.  
پس از اين شناسايي از يافته هاي پژوهش به قصد دعوت به هوشياري و پويايي برنامه درسي هنر در دوره 

ابتدايي، بر اساس غفلت زدايي در برنامه درسي هنر دوره ابتدايي پيشنهادها و اصلاحاتي را در اختيار دست 
اندكاران، مديران، برنامه ريزان  و مجريان برنامه درسي هنر قرار مي دهد.  

 
 

                                                 
1 . Beyer  
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  اهميت و ضرورت پژوهش  3-1
با وجود آنكه مهمترين و مؤثرترين تجاربي كه دانش آموزان در فرايند آموزش و پرورش و در جريان 

زندگي در مدرسه به طور  طبيعي مي آموزند از جنس آموخته هاي غيرمدون، نامشهود، غيرتعمدي و پيش بيني 
6Fنشده است، اكثر صاحبنظران تعليم و تربيت از جمله بلوم

7F)، گوردون1972 (�

)، 1994)، آيزنر(1983(�
8Fويلسون

) گستردگي، پايداري و نفوذ اين تجارب به ظاهر خاموش، فراموش شده و پنهان را در شكل 1998(�
گيري ابعاد مختلف شخصيت دانش آموزان، معلمان و فرايند تعليم و تربيت بيشتر از برنامه هاي درسي آشكار 

).  1387مي دانند(صفرنواده و فتحي واجارگاه، 
از آنجايي كه برنامه درسي هنر جديد در دوره ابتدايي داراي ابعاد و قلمروها، مواد و موضوع ها يا 

فرايندهاي ذهني است كه در سايه گزينش برنامه ريزان درسي از دستور كار نظام آموزشي حذف شده و لذا 
دانش آموزان از آموختن تجربه هاي مرتبط با آنها محروم مانده اند، لزوم توجه و شناسايي برنامه درسي مغفول 

هنر  مبرم و واضح است. 
از سوي ديگر، جهان در تفكر اسلامي، جلوه و مشكات انوار الهي است و حاصل فيض مقدس نقاشي ازلي، 

و هر ذره اي و هر موجودي از موجودات جهان و هر نقش و نگاري مظهري اسمي از اسماء الهيه است. هنرمند 
در چنين تفكري در مقام انساني است كه به صورت و ديدار و حقيقت اشياء در وراي ظواهر و عوارض مي 

پردازد. در نظر هنرمند مسلمان به قول غزالي «عالم علومي حسن و جمال است و اصل حسن و جمال تناسب و 
هرچه متناسب است، نمودي از جمال آن عالم، چه هرچه جمال و حسن و تناسب كه در اين عالم محسوس 

است، همه ثمرات جمال و حسن آن عالم است. پس آواز خوش موزون و صوت زيباي متناسب هم شباهتي 
دارد از عجايب آن عالم». به تقدير جلوگاه حقيقت در هنر، همچون تفكر اسلامي، عالم غيب و حق است. به 
عبارت ديگر حقيقت از عالم غيب براي هنرمند متجلي است و همين دليل، هنر اسلامي را عاري از خاصيت 

).  1381مادي طبيعت مي كند (مددپور، 
از بارزترين ويژگي هاي قرآن كريم، برخورداري از معاني متعالي و گيرايي و استحكام بيان است كه از 
عوامل پر اهميت در تاثير گذاري بر انسان به شمار مي رود. فصاحت و بلاغت و جنبه هاي ادبي و هنري قرآن 

توسط محققين مختلف مورد توجه و بررسي قرار گرفته است. به عنوان نمونه در مبحث بلاغت، ناموسي طبيعي، 
ضمن اشاره به تأثير زيبايي و كلام فصيح، شيرين و بليغ بر انسان، به وجود فصاحت و بلاغت به عنوان يكي از 

).   1386برجسته ترين ويژگي هاي قرآن كريم مي توان اشاره كرد (حكيمي، 
نكته اساسي در هنر اسلامي توجه به اصل توحيد است. اولين آثار اين تلقي، تفكر تنزيهي و توجه عميق به 
مراتب تجليات است كه آن را از ديگر هنرهاي ديني متمايز مي سازد. زيرا هنرمند مسلمان از كثرت مي گذرد 

تا به وحدت نايل آيد. انتخاب نقوش هندسي، اسليمي و خطايي و وحدت اين نقوش در يك نقطه تأكيدي براين 
اساس است. دليلي بر اين ادعا، نظر نوسينده كتاب « ميراث اسلام» است كه مي گويد اشيايي كه مسلمين چه 
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